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شاید بی‌راه نباشد اگر علی رفیعی را یکی از آخرین بازماندگان غول‌های زیبای تئاتر ایران بدانیم؛ 
یکی از همان‌ها که طی دهه‌های مختلف، حضور و اثرشان چیزی علیحده و شگرف، به تئاتر ایران 
اضافه کرد و با حضور چهره‌هایی چون او امروز تئاتری داریم با شــان و شخصیت و البته که این 
شــان و شخصیت ســاده به دســت نیامده اســت. رفیعی یا به قول تئاتری‌ها، دکتر علی رفیعی 
)که امروز پا به هشــتاد و دو ســالگی می‌گــذارد( 22 دی ماه ســال ۱۳۱۷ در اصفهان بــه دنیا آمد و 
تحصیلاتــش را تا مقطع دیپلم در همان اصفهان ادامه داد و بعــد از این دوران رفت پی فوتبال. 
بله؛ آقای رفیعی دروازه‌بان تیم فوتبال شاهین بود و این فوتبالیست بودن را تا سال 1336 ادامه 
داد و اتفاقا با یک بورسیه ورزشی راهی پاریس شد تا بخت خود در ورزش را با »اسکی« امتحان 
کند. بخت اما علی‌الظاهر با او یار نبود چون سال 1338 در حال اسکی روی رشته‌کوه‌های آلپ 
زمین ‌خورد و پایش دچار آســیب و شکســتگی شدید ‌شــد و یکسره اســکی و ورزش را در مرحله 
قهرمانی کنار گذاشــت. این دوره اما تبدیل به دوره‌ای سرنوشت‌ســاز بــرای علی رفیعی و البته 
آینده تئاتر ایران شد و احتمالا خیلی‌ها بروز چنین بلایی که سبب خیر شد را شکر می‌کنند؛ چون 
همین‌ها باعث شد علی رفیعی با یک چرخش صدوهشتاد درجه‌ای مسیر زندگی‌اش را عوض 
کند و برود ســمت علوم انســانی و برای تحصیل در رشته جامعه‌شناســی در سوربن نام‌نویسی 
کند. سوربن اما دیگر رشته‌کوه‌های‌ آلپ نبود که رفیعی را زمین بزند. این‌بار او روی ریل موفقیت 
حرکت کرد و لیسانس و فوق‌لیسانس جامعه‌شناســی‌اش را از همین دردانه‌ دانشگاه‌های اروپا 
گرفت. در حین‌و‌بین همین روزگار بود که بعد از آشنا شدن با یک کمپانی فیلمسازی، بخت‌اش 
را در بازیگری آزمود و کم‌کم داشــت به گمشده‌ای که همیشه درونش داشت، نزدیک‌تر می‌شد. 
بازیگری قدم‌های مکاشفه او را به پاتوق‌های مهم تئاتری پاریس کشاند و کمی نگذشت که خود 
را در دوره‌های بازیگری که در مؤسسه بازیگری »شارل دولن« پاریس برگزار می‌شد، یافت و آقای 
رفیعی از همین‌جا تبدیل به یکی از شاگردان خوب »ژاک لوکوک« معروف شد و قدم‌قدم تمامی 
مدارک ممتاز بازیگری را به‌دســت آورد. رفیعی دیگر گمشده‌ای نداشــت؛ گم‌شده‌ دیروزش که 
در دروازه‌بانــی فوتبال و یا اســکی روی برف ســراغش را می‌گرفت، حالا در گرمای صحنه مســخ 
و مســحورش کرده بــود و تمام وجــودش را درمی‌نوردید. کمــی بعد از دریافــت مدارک معتبر 
بازیگری، به‌عنوان دســتیار کارگردان در »تئاتر ملی فرانسه« مشغول به‌کار شد و همزمان بعد از 
ثبت‌نام در دانشگاه بین‌المللی تئاتر پاریس، از رشته تئاتر در دانشگاه سوربن هم فارغ‌التحصیل 

شــد و دکترایش را از همین دانشگاه بزرگ و معتبر گرفت و دیگر شد دکتر علی رفیعی. ماندن در 
فرنگ و آموختن کافی بود. وقتش بود به ایران برگردد و از تجربه‌هایش بگوید و بیاموزد و بسازد 
و تحولی در تئاتر نو ایران ایجاد کند که تاتی‌تاتی‌های اولش را تجربه می‌کرد. پس ســال ۱۳۵۳ به 
ایران برگشــت و در دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران مشغول تدریس شــد. دو سال بعد 
یعنی ســال ۱۳۵۵ رئیس تئاترشهر تهران شد اما یک ســال بعد از این سمت استعفا داد و رفت 
تا رئیس دانشــکده هنرهای دراماتیک تهران باشــد. همیشه یکی از خواســته‌ها و دغدغه‌هایش 
»تشکیل گروهی تازه از دانشجویان تئاتر« بود، در کارگاه‌هایی که چند و چون‌ و کیفیت‌ا‌ش را فقط 
آنها که رفته‌اند و تجربه کرده‌اند، می‌دانند. این مساله همیشگی‌اش بود. کار کردن با جوان‌ها. از 
همین گروه‌ها و کارگاه‌ها بود که طول ســالیان ســال، بازیگران شــاخص بســیاری تربیت شدند 
که امروز بر صحنه‌های خوش می‌درخشــند و البته اکثرشان هم هر آنچه آموخته‌اند و هستند را 

مدیون همراهی و آموختن در کنار رفیعی می‌داننــد. عالیجناب علی رفیعی نه فقط کارگردان 
تئاتر و سینما و تلویزیون، که یک نقاش، یک طراح صحنه نیز هست آن‌هم 
در اعلاترین شکل خودش. طراح و نقاش و شاعری که هر کس یک بار پای 

آثارش بنشیند، احتمالاً تا روزها و مدت‌ها مسخ و محو شکوه صحنه‌هایی که 
او خلق کرده خواهد بود. رفیعی حالا قدم به 82 سالگی می‌گذارد و همه این‌ها که 

مختصر گفتیم از او چهره‌ای یگانه بخشیده که در ذهن اهل نمایش، به‌عنوان 
آخرین بازمانده از نسل‌ غول‌های شریف، زیبا و بزرگی تصویر می‌شود 

که تئاتر بی‌او حتماً چیزی که نه، چیزها کم داشــت و حالا تئاتر با او، 
بسیار چیزها دارد که یقینا شایسته‌ قدرشناسی‌هاست. آن‌چه در پی 

می‌آید من‌باب همین قدرشناســی در روز تولد دکتر علی رفیعی است 
و دوستان و دوستدارانش کلماتی به اعتبار او روی کاغذ آورده‌اند و تولد 

مبارکی گفته‌اند. آنچه می‌خوانید جشن‌نامه‌ای‌ســت برای مــردی که آن‌چه در 
»خانــه برناردا آلبا« اتفاق افتاد را بر صحنه نقاشــی کرد، تنهایی »یرمــا« را به روایت 

نشست و چندین و چند اثر دیگر از جمله »خاطرات و کابوس‌های یک جامه‌دار از 
زندگــی و قتل میرزا تقی خان فراهانی« را به تاریخ تئاتر ســنجاق کرد؛ آثاری که نام 

بردن از همه‌شان صفحه‌ها می‌طلبد و مجال‌ها.

محسن بوالحسنی
خبرنگار

در طول تاریخ همواره نخبه‌هایی متولد شــده‌اند که تأثیری شــگرف بر جامعــه و و دوره خود 
گذاشــته‌اند و از آنــان به‌عنوان انســان‌های جریان ســاز و پیشــرو نــام می‌برده می‌شــود و دکتر 
علی رفیعی بی‌شک یکی از بزرگان این عرصه است. کسی که تمامی عمر پربارش را صرف 
آموختن و آموزش و خلق زیبایی کرده اســت. بی‌شــک این مرد بزرگ، شــانس زندگی من و 
تعدادی از هم‌نســانم بود که ســال 1371 در محضر او آموختیم و چه خوب که این آموزش 
به شــکل یکی از اصولی‌ترین روش‌ها یعنی »کارگاه‌های اجرایی« اتفاق افتاد. در تمامی این 
ســال‌ها همواره دغدغه اصلی و مهم دکتر رفیعی، داشــتن یک گروه ثابت تئاتری و یک مکان مشــخص برای خلق 
آثار نمایشی بوده است که صد افسوس هرگز اتفاق نیفتاده است و هر دوره کسی با هزار قول و وعده آمده و رفته و 
نتیجه‌ای نداده اســت. این جمله همیشــگی دکتر رفیعی که »کارهای نکرده من خیلی بیشتر از کارهای به سرانجام 
رسیده است« غم فقدان این گروه ثابت را فریاد می‌زند و نمایان می‌کند. امید که سایه دکتر علی رفیعی سال‌های 

طولانی بر سر ما و تئاتر این سرزمین مستدام باشد و این آرزو تحقق یابد. تولدتان مبارک دکتر علی رفیعی عزیز.‌

اســتاد؛ در زمانــه‌ای 
قامتــان  کوتــاه  کــه 
می‌کننــد  تــاش 
اهالی تئاتر را تبدیل 
به‌ آدم‌های متوسط 
کنند، شما همچنان 
می‌کنیــد.  بزرگــی 
به‌شما نگاه می‌کنیم ما و شما یاد می‌دهید به ما، که 
چگونه می‌توان بزرگ شد، بزرگ بود و بزرگ ماند؛ 
و ما باور می‌کنیم که به پشتوانه بودن شما می‌شود 

متوسط نبود... استادم؛ علی رفیعی.

آشــنایی مــن بــا دکتر 
بــه  رفیعــی  علــی 
و50   49 ســال‌های 
درســت  برمی‌گــردد 
همان‌زمانــی کــه تازه 
ایــران  بــه  فرانســه  از 
در  و  بودنــد  برگشــته 
طــول تمــام این ســال‌ها نزدیکــی، رابطه بســیار 
خــوب و صمیمی بــا او داشــته‌ام و حضــورش را 
همیشــه مغتنــم دانســته‌ام.  رفیعــی آدم درجه 
یک و بی‌نظیری اســت که نمی‌شود او را آن‌چنان 
با کسی مقایسه کرد؛ کسی است شبیه به خودش. 
کارگردانــی کــه تمام آنچــه در ذهن دارد 
و می‌خواهــد روی صحنــه ببــرد را می‌بیننــد 
و ســعی می‌کنــد به هر شــکلی شــده آن‌چه 
می‌بینــد و تصور می‌کند بــرای صحنه‌اش را 
بــا بازیگر، طراح صحنه و همه و همه طوری 
جــا بینــدازد که دقیقــاً همــان را روی صحنه 
ببینــد و نتیجــه ایــن وســواس‌های بســیار را 
می‌شــود در نهایــت در شــکوه محضــی بــر 

صحنه ببینیم.  
پیــش از آنکه با او در »شــازده احتجاب« 
قامــت  در  را  کارهایــش  کنــم  همــکاری 
یــک تماشــاگر وسواســی دیــده بــودم و هــر 
وقــت قصــد می‌کــردم بــروم و کاری از او را 
می‌دانســتم  دقیــق  و  درســت  کنــم  تماشــا 
کــه کجــا مــی‌روم و قــرار اســت بــا چــه چیــز 
هیجان‌انگیزی روبه‌رو شــوم. نگاه و دنیای او 

را به‌خوبی می‌شــناختم و خوب یادم هست 
ســال 1351 ســرباز بــودم و از پــادگان بیرون 
زدم تا بروم »آنتیگونه«اش را ببینم و واقعاً 
شرح آن شیفتگی و شکوهی که با دیدن این 
اثر، همان زمان، به من دســت داد غیرقابل 

توصیف است.  
یــا »کابوس‌ها و خاطــرات یک جامه‌دار« 
که من اولین اجرایش را ســال‌ها پیش دیدم 
و آن‌هــم همین‌قــدر باشــکوه و دیدنــی بود. 
هیچ‌وقت دلیل انتخابم برای بازی در نقش 
»شــازده احتجــاب« را از او نپرســیدم امــا به 
نظر خــودم به لحاظ صورت و حالات چهره 
من ایــن انتخاب اتفــاق افتاده بــود و نتیجه 
هم چیزی شــد که او می‌خواست و خواست 
او، اصــولًا بــا آن وســواس و نگاه ویــژه‌ای که 
دارد خواستی متفاوت و نتیجه‌ای متفاوت و 

متمایز از دیگران است. 
رفیعــی کارگردانــی ســخت‌گیر اســت که 
بــه بازیگر ســخت می‌گیــرد تا کنه و ریشــه او 
را بیــرون بریزد و بهترین بــازی را از او بگیرد 
و اتفاقــاً این یکی از نقطه‌هــای قوت و تمایز 

علی رفیعی است. 
وگرنــه  بگیــرد  ســخت  بایــد  کارگــردان 
و  جهــت  باری‌به‌هــر  بازی‌گرفتن‌هــای  کــه 
نــگاه سرســری بــه جزئیــات یــک اثــر، هرگز 
نمی‌توانــد معــرف کارگردان بزرگــی مثل او 
باشد.  رفیعی را باید با شعرهای لورکا شبیه 
دانســت. کارهــای او پر از طبیعــت جاری در 

روح زمانه است. 
در کارهــای او همــه چیز با فکر و اندیشــه 
قبلــی انتخــاب شــده و از صحنــه بگیریــم تا 
بازیگــران و... همــه چیــز ســر جــای خودش 
قــرار گرفته آن‌هم به بهترین شــکل ممکن. 
برای او ســینما و تئاتر شاید آن‌چنان تفاوتی 
نکنــد چــون در هر دو ایــن حوزه‌هــا، رفیعی 
باید آن‌چــه را در ذهــن دارد عملیاتی کند و 
بــه آن برســد و با خلاقیــت ویژه‌ای کــه دارد 
پلان‌ به ‌پلان یــک فیلم، یا صحنه ‌به ‌صحنه 

یک نمایش را طراحی و اجرا کند. 
اینکه می‌گویم آثار او را باید با لورکا شبیه 
دانست اتفاقاً از همین‌جا منشعب می‌شود. 
در شــعر لــورکا، تمامــاً رنــگ وجــود دارد و 
درخت و طبیعت و زندگی و در آثار نمایشی 
علــی رفیعی هــم همین‌طور. گویــی رفیعی 
تکرار یا نه، بهتر است بگوییم انعکاسی ناب 

از آثار لورکاست. 
در نهایت باید به این نکته اشاره کنم که 
برای من، به‌عنوان کسی که همیشه خود را 
تئاتری دانســته و می‌داند علی رفیعی یک 
موهبت اســت که باید قدرش بیش از اینها 
دانسته شود تا باز هم آثاری بسازد با شکوه 
کــه به اندام تئاتر و نمایش ما قدرت و توان 
و ظرفیت اضافه کند و از همین‌جا و همین 
فرصت، صمیمانه آرزوی ســامت برایش 
دارم و امیــدوارم هر روز پرتــوان ‌و پرتوان‌تر 

باشد.‌ 

علی رفیعــی یکی از 
معتبــر،  ســتون‌های 
تأثیرگــذار  و  مهــم 
تئاتــر ایــران اســت و 

شاعرصحنه‌ها.
به‌دلیـــــــــل نـــوع 
زیباشناســی که او در اندیشــه و ذهن خود دارد 
و همزمان طراحی صحنه‌ای که خود به عهده 
می‌گیــرد، مخاطــب تقریباً در تمامــی آثار او با 
یک نوع شــکوه و شــاعرانگی مواجه می‌شود و 
ایــن نوع تفکر و ایــده و اجرا او را بــه کارگردانی 
خــودش  کــه  کــرده  تبدیــل  فــرد  منحصربــه‌ 
می‌تواند به‌ تنهایی مانند یک دانشــگاه نســلی 
را تربیت کند و آن نســل هم به‌واســطه همین 
آموخته‌هــا ببالــد و ادامــه بدهــد؛ همان‌طــور 
کــه گفتــه شــد مخاطــب در آثــار علــی رفیعی 
بــه وضــوح شــاهد هماهنگــی درخشــانی بین 

میزانســن، طراحــی صحنــه و بازی‌هــا و حتی 
متن است که این هماهنگی‌ها فضای دلنشین 
و تأثیرگــذاری ایجــاد می‌کنــد کــه مخاطــب تا 
مدت‌ها در ذهن خود حتی با آن درگیر خواهد 

بود و از آن لذت خواهد برد. 
او  کارهــای  اغلــب  در  را  شــاعرانگی  ایــن 
می‌توان دیــد، علی‌الخصوص در نمایش‌های 
اخیرش که بسیار چشمگیر و چشم‌نواز است و 
تنها از استادی مثل او چنین شکوه و جبروتی را 

می‌شود انتظار داشت. 
رفیعــی اســتاد مســلم تئاتــر اســت و اگــر 
چه من مســتقیم با او کار نکــرده‌ام یا افتخار 
کــه  زمانــی  امــا  نداشــته‌ام  را  شــاگردی‌اش 
دانشجوی دانشگاه هنرهای دراماتیک بودم 
همیشــه از او بــه‌ عنــوان یــک معلــم درجــه 
یک، بســیار آموختــه‌ام. امیدوارم ســایه‌ا‌ش 
همیشــه بر ســر تئاتر ما مســتدام باشد و این 

مســیری کــه او در پیش گرفتــه، الگویی برای 
دیگران نیز باشد؛ منظورم از مسیر، همکاری 
درخشان و نزدیکی است که او طی سال‌های 
اخیــر با نســل جــوان داشــت و دارد و ســعی 
می‌کنــد آموزه‌هــای خــود را بــه آنهــا منتقل 
کنــد؛ بــرای تئاتر ما وجود چنین ســتون‌هایی 
و ارتباط‌شــان با نســل جدید، بســیار مغتنم 
اســت و امیــدوارم هر چــه بیشــتر و بهتر این 
اتفــاق بیفتد، چــرا که آن را برای تئاتر کشــور 
بســیار ضروری و بایســته می‌دانم. امیدوارم 
کســانی کــه از نزدیــک شــاگرد او هســتند یــا 
برایــش بازی می‌کنند از ایــن فرصت نهایت 
بــه  را  آموخته‌هایشــان  و  ببرنــد  را  اســتفاده 
نســل بعد انتقال دهند. تولد شاعر صحنه‌ها 
را بــه همــه اهــل تئاتــر و خودشــان تبریــک 
می‌گویم و آرزو می‌کنم بازهم شاهد کارهای 

درخشانشان بر صحنه باشیم.

نگاه دکتر علی رفیعی 
کــردن  دراماتیــزه  در 
را در دســته  او  تاریــخ 
قــرار  هنرمندانـــــــــــی 
ســعی  کــه  می‌دهــد 
دارنــد از منظــر تاریخ 
بــه  جدیــد  نــگاری 
جامعه خــود نظر افکننــد. البته که در ایــن انگاره 
»تاریــخ« از معنای ظاهــری و تکراری خــود فراتر 
می‌رود. یعنی هرگونه خوانش اجتماعی می‌تواند 
در دل ایــن مطالعــه تاریخــی طبقه‌بنــدی شــود. 
یکی از این نگاه‌هــا برای من که هیچ گاه فراموش 

نمی‌شــود و در خاطــره تصویــری‌ام باقی‌مانــده، 
نمایــش شــازده احتجاب اســت. صحنــه نمایش 
شــازده احتجاب یکسره ســیاه رنگ است. فضایی 
کــه از زندگی شــازده بــر می‌آید و دائم در چشــم و 
ذهــن مخاطب فرو مــی‌رود. تصویری کــه ذهن و 
چشــم مخاطب را به »تماشا« می‌خواند. اما نکته 
اینجاســت کــه ناگهان مبلــی قرمز رنــگ در مرکز 
صحنــه توجه را به خــود جلب می‌کنــد. جایی که 
شــازده معمــولاً روی آن می‌نشــیند و بهتــر گفتــه 
باشــم »زندگــی« می‌کنــد. ایــن مبل همــان رنگ 
قرمــزی اســت که فضا را می‌شــکند. خشــونتی که 
از دل ســیاهی هم »از« شــازده و هم »بر« شــازده 

نمایان می‌شــود. این همان شــکاف تاریخ اســت. 
همــان جایی کــه شــازده را وا مــی‌دارد تــا در برابر 
زور مقاومــت کنــد و ایــن خود ظلمی می‌شــود بر 
دیگران. جایی که »اکبر زنجان‌پور« شازده را روایت 
نمی‌کنــد، بلکه زندگــی او را در دل تاریکی نمایان 
می‌کنــد و ایــن همــان زیبایــی شناســی روایــت در 
اجراســت که دکتر علی رفیعی در طول اجراهایی 
که در این ســالیان داشته، نگاه به آن را حفظ کرده 
و آن را اثر به اثر قوام بخشیده است. دیگر سیاهی 
تنها نیســت. ســیاهی در دل ســرخی و ســرخی در 
دل سیاهی تصویر می‌شود. استعاره‌ای که زیبایی 

می‌آفریند و زیبایی که استعاره آفریده است.‌‌

آقــای دکتــر رفیعــی 
اول  بهانــه  عزیــز؛ 
تولــد  نوشــته  ایــن 
شماســت و بی‌شک 
برای تئاتر ما میمون 
و  خوش‌آهنــگ  و 
خوش تصویر و خوش میزانسن بوده است این 
تولد. اگر شما به‌دنیا نیامده بودید حتماً چیزی 
کم بود و ما متوجه زشــتی‌هایی نمی‌شدیم که 
بارها و بارها در صحنه ساخته‌ایم. شما سخت 
هســتید. ســخت‌ترین کارگردانی که درباره‌اش 
شــنیده‌ام. اما محصول ســختگیری‌های شــما 
چــه خوش منظــره و خــوش معناســت.کاش 
هــر ســختگیری از هرســو در این دیــار منجر به 
چنان منظره وارســته‌ای می‌شــد. گاهی با خود 
تخیــل کــرده‌ام کــه اگــر مــردم در پیاده‌روهای 
شــهر چونان بازیگران خوش اســتایل شــما راه 
برونــد و دســت‌ها و صورت‌هایشــان را آرام بــه 
حرکت درآورند، یــا اگر چونان بازیگران خوش 
بــدل  و  رد  را  گفت‌و‌گوهایشــان  شــما  صــدای 
کنند، شــهر چه زیباتر می‌شــود و آن‌وقت تئاتر 
باید بایســتد و شــهر را تماشــا کند. گاهی خیال 
کرده‌ام چگونه توانســته‌اید زشتی‌های تاریخ از 
قتــل امیرکبیر گرفته تا جنایــات آقامحمدخان 
را چنــان بــر صحنــه بنشــانید کــه از آن حجــم 
زشــتی و خشونت، ‌شــاعرانگی بر صحنه نقش 
ببندد. کاش ما هم می‌توانســتیم چونان شــما 
از تاریــخ نه چنــدان زیبایمــان، چنــان تصاویر 

دلنشین بسازیم و امید و رمق، ‌به تاریخ سرشار 
از ناامیــدی و بی‌رمقی )آن هم بــا منظره زیبا( 
بازگردانیــم. کاش بی‌وقفــه بســازید و به تاریخ 
معاصــر نزدیک شــوید. به ما نزدیک‌تر، نســل 
جــوان در قلبــش زشــتی‌هایی از تاریــخ نهفته 
دارد که کاش شما این زشتی‌ها  را هم در شکوه 
و زیبایــی صحنه‌هایتــان بســازید. تصاویــری از 
اجتماع‌های تک رنگ و رنگارنگ، تصاویری از 
مرگ‌ها، تصاویری از امیدهای پی‌درپی ناامید 
شــده. شــما خوب می‌توانید در صحنه سرعت 
جهان را تغییر دهید. صحنه‌های شــما نگاه ما 
را بــر کژی‌هایی که در ســرعت طبیعت و زمان 
با شــتابی بالا از مقابل چشمان‌مان می‌گذرند، 
بمبــاران  در  کــه  کژی‌هایــی  می‌کننــد؛  دقیــق 
ســرعت و خبــر گــم می‌شــوند. دکتــر رفیعــی 
نازنیــن؛ شــما خیلی خــوب لباس می‌پوشــید. 
شــما شــیک و خوش‌پــوش بوده‌ایــد همیشــه. 
شما شبیه بقیه تئاتر ما لباس نمی‌پوشید. شما 
شبیه تئاترهای خودتان لباس می‌پوشید. یعنی 
مــا وقتی می‌خواهیــم پز خوش‌تیپــی و زیبایی 
تئاتــر را بدهیــم، نــام و تصویــر شــما را احضار 
می‌کنیم. من دوســت داشــتم تئاتر مــا چونان 
شما خوش‌تیپ بود و شــیک پوش؛ اما نیست 
چــون تئاتر مــا محتاج اســت و هنــوز بی‌نیازی 
را تجربــه نکرده اســت. اصــاً نمی‌دانیم که در 
ایــن ناعدالتــی جهان بایــد بی‌نیــازی را تجربه 
کنــد یــا نــه. تئاتــر مــا فقــر را بیــش از بی‌نیازی 
تجربــه کرده و آنقدر به فقــرش عادت کرده که 

گاهی شعارگونه بابت فقر دائمی‌اش تحسین 
شــده و زیســت فقیرانــه‌اش شــده افتخــارش. 
می‌دانیــد دکتــر جــان! تئاتــر مــا هنــوز در حال 
تعریف خــودش اســت بــرای وزرا و وکلا، هنوز 
لازم دارد بگوید مهم است و بخشی از فرهنگ 
اســت و بایــد به یــاری‌اش بشــتابند. نمی‌دانم 
ایــن نیــاز بــه تعریــف و بازتعریف تئاتــر خارج 
از صحنــه و در ســخنرانی‌ها و بیانیه‌هــا از کــی 
و کجا شــروع شــد؟! امــا می‌دانــم فرآیند معنا 
باختگی غریبی طی کرده‌اســت. مگر می‌شــود 
کســی چــون شــما در تئاتــر کشــوری »یــک روز 
وو«،  بــزرگ  دانشــمند  بــرای  انگیــز  خاطــره 
»عروســی خون«، »شــازده احتجــاب«، »خانه 
برناردا آلبا«، »شــکار روبــاه«، »یرما«، »رومئو و 
ژولیت«، »در مصر برف نمی‌بارد«، »خاطرات 
روی  را  و...  دار...«  جامــه  یــک  کابوس‌هــای  و 
صحنه برده باشــد و هنوز ما نیاز داشــته باشیم 
خودمــان را و حرفه‌مــان را برای کســانی غیر از 
خود ما تعریف و بازتعریف کنیم. در واقع باید 
کسانی که ما در حال تعریف خودمان برایشان 
هستیم، آنها خودشان را برای ما تعریف کنند. 
پس چرا همه چیز برعکس اســت؟! ببخشــید 
وســط تبریک تولدتان در مــورد چیزهای دیگر 
حــرف زدم، اما باور بفرمایید تولد شــما مرا یاد 
همین چیزهــا می‌اندازد. یاد غروری با شــکوه، 
از وجــود کســی چــون شــما کــه فرامــوش‌اش 
و  زنــده  مبــارک.  مــا  بــر  تولدتــان   کرده‌ایــم. 

پایدار باشید.‌‌

مهرداد ضیایی 
بازیگر تئاتر

اکبر زنجانپور
 بازیگر تئاتر 

و سینما

مسعود دلخواه 
کارگردان

رامتین شهبازی 
 استاد دانشگاه 

و منتقد تئاتر

اصغر دشتی 
کارگردان تئاتر

حمید پورآذری 
کارگردان و 

نویسنده تئاتر

چند خط از بزرگیحسرت یک گروه ثابت تئاتری

صحنه‌ی کوچک را به بلندای قامتِ خودش می‌سازد

دیوارها بلند، جامه‌ها بلند، تصاویرِ کشیده؛ 
همچون چشم‌اندازی به پهنای کویر و دشت

و بر سرتاسرش رنگ می‌پاشد؛  
فیروزه‌ای و اُخرایی و عنّابی، چونان باغی پر میوه

و شمایلِ آدم‌ها،  
تراشیده همچون پیکره‌های باستان

هرآنچه فرسوده یا کاسته را بهبود می‌بخشد، 
رنگینش می‌کند، و به صحنه برمی‌گرداند

او دکترِ رنگ‌ها و عکس‌هاست  

افشین هاشمی 
 بازیگر 

و کارگردان تئاتر 

گلاب آدینه  
بازیگر تئاتر 

دکترِ رنگ‌ها و عکس‌ها

صحنه‌ها دلتنگ شمایند. 
تولدتان بسیار میمون و مبارک. 

دنیایی سلامتی همراهتان باد 

انعکاسی از لورکا

چند خط برای  معلم صحنه‌ها

آن مبل سرخ رنگ

کاش بی‌وقفه بسازید

 دست مریزاد 
آقای رفیعی 

 جشن‌نامه‌ای برای سالروز تولد دکتر علی رفیعی 
که کوه‌های آلپ او را به تئاتر ایران هدیه داد


